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توسل احمدشاه به وزیرمختار انگلیس برای 
خروج از کشور!

به  احمدشاه  كه  فرموديد  ملاحظه  پيشين  شماره  در 
مرحوم علی اصغر رحيم زاده صفوی، فرستاده مرحوم مدرس 
كه برای بازگردانيدن وی به فرانسه رفته بود چه جوابی داد 
و به زبان حال به او گفت: )مگر ديوانه ام كه خوشگذرانی در 
شهر نيس فرانسه را بگذارم و بيايم ايران و به قول خودش 
كه به مرحوم صفوی اظهار داشته: »... می گويی از اين جا 
يك سر برويم پشت كوه، با لرها سر و كله بزنيم؟! فتنه و 
خون ريزی راه بيندازيم؟!...« و نيز گفتيم اينكه: »برخی از 
شاهزادگان گذشته قاجاری و حسين مكی« مدعی بوده اند 
آن  در  چون  و  بوده   1919 قرارداد  مخالف  احمدشاه  كه 
موقع اسنادی وجود نداشته كه خلاف آن ثابت شود، اين 
ادعای غلط در اذهان باقی مانده است. البته بر آن عده از 
شاهزادگان قاجار كه چنين ادعايی داشته اند، حرجی نيست؛ 
اما بايد روشن كنيم كه چرا حسين مكی  وارد اين قضايا 

شده و حقايق تاريخی را تحريف كرده است؟!
درگذشته،  مكی  حسين  چون  كه  بگوييم  را  اين 
نداشتيم  تصميم  ابتدا 
او  درباره  چيزی  كه 
اين  به  ولی  بنويسيم 
اگر  كه  افتاديم  فكر 
كس  هر  باشد  قرار 
و  داد  انجام  عملی  هر 
مملكت  گذشته  تاريخ 
و  كرد  مخدوش  را 
به  داد،  جلوه  معكوس 
سبب اينكه او درگذشته 
معروف  اصطلاح  به  و 
و  زمين  از  دستش 
او  است  كوتاه  آسمان 
چيزی  و  كنيم  رها  را 
مردم  پس  ننويسيم، 
چگونه به حقايق تاريخی پی ببرند؟ غرض از ذكر اعمال 
اشخاص اين است كه: »... درس عبرتی برای امروزيان 
آبان   23 )فوت  نفيسی  سعيد  مرحوم  باشد«.  آيندگان  و 

1345( در خاطرات سياسی، ادبی خود می گويد: 
»گر نخواهی زشت گردد نام تو

نام زشت ناكسان را ياد آر «
او می افزايد: »به عقيده ي من وظيفه هر دانا و بينايی 
آن  از  تا مردم  بگويد  را  نيكان  نيكوكرداری  است كه هم 
پيروی كنند و هم بدكرداری بدان را تا مردم از آن پند و 

عبرت بگيرند...
اينكه زشتكاری كه از جهان رفته است را ياد كنيد 
به شما اندرز می دهند: » اذكروا امواتكم بالخير« يعنی » 
باشد كه مراد  يادتان  ياد كنيد«  به خوبی  مردگان خودرا 
از اين مردگان كسانی است كه خوبی كرده باشند وگرنه 
بدان را به خوبی ياد كردن خيانت به جامعه و حقيقت است 

كه بايد در نظر هر كس از هر چيز مقدس تر باشد«. )1(
با اين توصيه مرحوم سعيد نفيسی، ما ناچاريم بگوييم 
كه چرا حسين مكی به نوشتن چنين مطالب خلاف واقع 
اسناد  ارايه  با  بايد  آن  از  پيش  اما  است؟  كرده  مبادرت 
معتبر ثابت كنيم كه احمدشاه موافق قرارداد 1919 بوده 
نه مخالف آن و بعد به سراغ حسين مكی برويم و بگوييم 
به  احمدشاه(  سلطان  سياسی  )زندگی  كتاب:  در  او  چرا 
تحريف حقايق پرداخته است؟! تحريف تاريخ يك ملتی به 
خاطر اعمال اغراض شخصی خيانت به آن ملت است. من 
هنوز از اينكه به علت عدم دسترسی به اسنادی كه بعدها 
مطبوعات  تاريخ  كتاب  در  شد  منتشر  احمدشاه  مورد  در 
كرمان آنچه را كه آقای حسين مكی به غلط در تعريف 
و همان  نمودم  نقل  ماخذ  ذكر  با  بود  نوشته  احمدشاه  از 
طور كه در شماره ي پيشين اشاره كردم، برای جبران اين 
اشتباه، با وجودی كه علاوه بر مصاحبه ای كه با روزنامه 
يازدهم  مورخ   680 شماره  در  و  آوردم  عمل  به  قدس 
ارديبهشت 1369 به چاپ رسيد، به اصلاح آن پرداختم و 
از  )برگ هايي  برنامه  پخش  از  بعد   1375/2/5 تاريخ  در 
در جمعه شب 75/1/31  كه  ايران(  خارجي  روابط  تاريخ 
)در شماره قبل تاريخ پخش را به اشتباه تيرماه 75 آورده 
بودم( از شبكه 2 سيما اجرا شد، نامه اي به گروه سياسي 

شبكه مذكور ارسال داشتم و در آن يادآور شدم: 
)... با وجودي كه شخص وزير امور خارجه كشورمان 
برنامه حضور داشتند و  اين  آقاي دكتر ولايتي در  جناب 
ايشان شخصا اعتقاد دارند كه احمدشاه موافق قرارداد بوده 
اول  دوره ي   1 ايران/  خارجي  روابط  تاريخ  »جزوه  است 
مشروطه، ص 67« جاي تعجب است كه چنين مطالبي را 

منعكس و تاريخ يك مملكتي را مخدوش مي سازيد! 

در پايان اضافه كردم: )... اين جانب شايد تنها كسي 
باشم كه اصل سندي را در اختيار دارم كه نشان مي دهد 
احمدشاه نه تنها شخصا موافق قرارداد بوده، بلكه در ضيافتي 
كه لرد كرزن وزير امور خارجه انگليس به تاريخ دوم نوامبر 
ترتيب  احمدشاه  افتخار  به  لندن  در  خود  منزل  در   1919
مي دهد، احمدشاه در سر ميز شام در پاسخ لرد كرزن از انعقاد 
قرارداد مذكور اظهار شادماني مي كند و جام شراب خود را به 

سلامتي وي و همسرش خانم كرزن مي نوشد!...( 
در  معتبر  اسناد  ارايه  با  مفصلي  مقاله  آن  بر  علاوه 
عمد  به  قاجاري،  درباريان  مانند  كه  كساني  اظهارات  رد 
كرده  معرفی  قرارداد  مخالف  را  احمدشاه  اشتباه  به  يا  و 
تير  بودند، نوشتم كه در سه روزنامه اطلاعات مورخ 30 
75، رسالت 17 مرداد 75  و كيهان هوايی 10 مرداد 75 
به چاپ رسيد كه تصوير آنها را در شماره قبل آوردم )2( 
معذالك هر وقت يادم می آيد كه ناخواسته چنين اشتباهی 
مرتكب شده ام با وجود رفع آن اشتباه آن هم به دفعات ، 
فوق العاده ناراحت می شوم. من از برگزاركنندكان همايش 
باعث  باشم كه   بايد سپاسگزار  انگليس  ايران و استعمار 
شدند كه يك بار ديگر حقايق تاريخی را در مورد قرارداد 
1919 به رشته ي تحرير درآورم و سندی را كه فقط در 
روزنامه های فوق و كتاب:  )قضاوت تاريخ از آقا محمدخان 
تا محمدرضا شاه( در 12 سال پيش از آن استفاده كرده ام، 
برای اطلاع كسانی كه از آن آگاهی ندارند، تصويرآن را با 

متن ترجمه آن در جای خود در اين مجله بياورم.

كه  بود  نرسيده  فرا   1299 )اسفند(  حوت  سوم  هنوز 
بود  منعقد شده  روسيه  و  ايران  ميان  كه  توافقی  براساس 
می بايستی خروج قوای مسلح سرخ همزمان با تخليه ايران 
از قوای انگليس، انجام پذيرد و تاريخ خروج قوای انگليس 
از ايران برای اول آوريل 1921 )دوازدهم فروردين 1300( 
تعيين شده بود. شوروی ها وعده داده بودند كه اگر انگليسی ها 
ايران را ترك كنند، آنها هم بيرون خواهند رفت. اما اين 
انگليس،  وحشت وجود داشت كه در صورت خروج قوای 

نخست وزیر )سپهدار رشتي( به وزیر مختار 
انگلیس هشدار داد که شاه عنقریب سعي 

خواهد کرد رضایت سفارت انگلیس را براي 
عزیمت فوري اش به اروپا جلب کند 

قرارداد  1919 ایران و انگلیس، زوال استقلال 
مالی و نظامی ما بود!

)قسمت دوم(احمدشاه برای امضاي قرارداد چه خواسته ای داشت ؟!

 اسماعيل رزم آسا
  روزنامه نگار و پژوهشگر

 تاريخ مطبوعات ايران

حاشیه اي بر سخنان رییس مجمع تشخیص مصلحت در همایش ایران  و استعمار انگلیس

 : ... بدان را به خوبی ياد کردن 
خيانت به جامعه و حقيقت 

است ...

مرحوم سعيد نفيسی 
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روس ها كه به قول مرحوم دكتر محمدجواد شيخ الاسلامی: 
»...با پيدا كردن بهانه يا دستاويزی كه ديپلماسی روس در 
جعل آنها استاد است، نيروهای سرخ را از آن طرف رود ارس 

دوباره به خاك ايران بازگردانند...« )3(
تعطيل  را  خود  شعبات  شاهی  بانك  كه  حالی  در 
را  خود  چمدان های  بريتانيا  اتباع  و  می كند  جمع آوری  و 
انگليس  مختار  وزير  نورمن،  می بندند،  ايران  ترك  برای 
در سوم ژانويه 1921 طی تلگرافی به كرزن، وزير خارجه 
كشور متبوع، واهمه ي شاه را چنين منعكس می كند: »... 
به من هشدار  اواخر  اين  در  )سپهدار رشتی(  نخست وزير 
داده بود كه شاه عنقريب سعی خواهد كرد رضايت سفارت 
و  كند  جلب  اروپا  به  فوری اش  عزيمت  برای  را  انگليس 
عقيده اش اين بود كه اگر من )وزير مختار بريتانيا( پيشنهاد 
اعليحضرت را رد كنم، معظم له ممكن است، علی رغم اين 
اميد  اين  به  سازد  عملی  را  مسافرتش  نقشه ي  مخالفت، 
را  انگلستان  حكومت  اوليای  اروپا  به  ورود  از  پس  كه 
حضورا قانع كند كه اين مسافرت برايش ضرورت داشته 
كه  است  خواسته  نورمن  از  پايان  در  سپهدار  است...«)4( 

كرزن به درخواست احمدشاه روی خوش نشان ندهد.
احمدشاه  با  خود  ملاقات  آخرين  در  نورمن  گزارش 
فرمودند  من  به  اعليحضرت   ...« است:  توجه  قابل  نيز 
بدتر  هم  روز  به  روز  و  است  خراب  اعصابشان  وضع  كه 
می شود. پزشكان معالج استراحت كامل و فراغت مطلق 
از كارهای مملكتی را برای معظم له تجويز كرده اند كه در 
ايران فراهم نيست. خود اعليحضرت بر اين عقيده است 
كه با توجه به وضع وخيم كشور، اجرای مسافرت در حال 
حاضر )كه هنوز مجلس افتتاح نشده( شايد صحيح نباشد. 
هم اكنون زمزمه ي شكايت مردم از طرز كار معظم له كه 

بلند شده است  به مسايل مهم مملكتی  توجه نمی كنند 
اگر  و  ندارند(  خبر  پرده  پشت  علل  از  شاكيان  چه  )اگر 
ترك  را  كشور  خاك  شكايت ها،  اين  علی رغم  ايشان، 
كنند مورد سرزنش قاطبه ي ملت قرار خواهند گرفت كه 
چرا پست فرماندهی كشور را در اين لحظه  كه وطن به 
وجودشان نياز دارد ترك كرده و بی علاقگی خود را نسبت 
به سرنوشت ايران عملا نشان داده اند. مردم خواهند گفت 
فقط  و  نيست  كشورش  آتيه ي  فكر  در  مملكت  پادشاه 
عجله دارد كه خود را هر چه زودتر به اروپا برساند و در 
آن جا با پول هايی كه در عرض اين مدت به بانك های 

اروپايی منتقل كرده است، مشغول عيش و نوش گردد.
احتمالات  و  مشكلات  اين  تمام  به  اعليحضرت 
ناشی از آن واقفند و مع الوصف نظر مرا در اين باره جويا 
شدند كه اگر به مدت دو ماه، پس از افتتاح مجلس، برای 
مشاوره با پزشكان متخصص اعصاب در پاريس، از ايران 
اختيارات  با  را  ميرزا(  )محمدحسن  وليعهد  و  خارج گردند 
تام جانشين خود سازند، آيا عملشان در نظر اوليای لندن 
به  كوتاه،  غيبت  چنين  خواهد شد؟ يك  تلقی  ناخوشايند 

نظر اعليحضرت، ضرری به مصالح انگلستان نخواهد زد 
و حراست  به حفظ  معظم له كمافی السابق  چون كه خود 

اين مصالح علاقه مندند. 
به اعليحضرت قول دادم روی پيشنهاداتشان مطالعه 
كنم ولی در ضمن خدمتشان عرض كردم كه شخصا كمی 
در اين باره ترديد دارم، يعنی فكر نمی كنم چنين مسافرتی، 

در چنين موقعی، به صلاحشان باشد...« )5( 
تمام  هنوز  است  شرمندگی  باعث  كه  نورمن  گزارش 
نشده و در ادامه می نويسد: »... شاه در اين جا با اشاره به 
منفوريتی كه هم اكنون در چشم ملتش پيدا كرده اظهار داشت 
كه }»{ قسمت عمده ي اين منفوريت بی گمان ناشی از اين 
بوده كه در گذشته خود را هوادار سياست ما معرفی كرده و 
به نصايح من )وزير مختار بريتانيا( گوش داده است. اما اكنون 
انگليسی ها قصد دارند حمايت خود را از ايران سلب كنند در 
حالی كه بقای ايران به عنوان يك دولت مستقل بدون اين 
پشتيبانی امكان پذير نيست. اعليحضرت از تغيير سياست ما 
كه تصميم گرفته ايم ايران را ترك كنيم شاكی نبود و صريحا 
كه  بين المللی  و  داخلی  ضرورت های  كه  می داشت  اعلام 
باعث يك چنين دگرگونی در سياست خارجی ما گرديده آگاه 
است و علل و جهت هاي آن را كاملا درك می كند، ولی در 
ضمن از سرنوشت خود می ترسيد كه اگر به دست بلشويك ها 
بيفتد- كه حتما خواهد افتاد اگر پايتخت سقوط كند- آن وقت 
تكليفش چيست؟ شاه عقيده داشت كه اگر در تهران بماند به 
طور حتم به دست بلشويك ها كشته خواهد شد در حالی كه 
اگر به جنوب كشور )به منطقه ي نفوذ بختياری ها( برود، هيچ 
معلوم نيست كه سرنوشت بهتری در انتظارش باشد. از اين 
جهت صريحا به من اطلاع داد حتی اگر اعضای كابينه هم به 
علت نزديك شدن خطر )از سوی شمال( بخواهند پايتخت را 
ترك كنند و به اصفهان يا شيراز بروند، او همراهشان نخواهد 

رفت.
خروج  كه  كردم  عرض  اعليحضرت  خدمت 
فوری شان از ايران تحت اوضاع كنونی كشور ابدا صلاح 
خواهد  سلطنتی  رژيم  سقوط  به  منجر  احتمالا  و  نيست 
به  نسبت  حساس  لحظه ي  اين  در  ايشان  وظيفه ي  شد. 
وطن، ملت، خاندان قاجار، حتی نسبت به مصالح شخصی 
خودشان همين است كه تا موقعی كه جانشان حقيقتا به 
خطر نيفتاده از اجرای اين فكر، يعنی ترك مملكت، احتراز 
كنند... سرانجام توانستم معظم له را قانع سازم كه تصميم 

خود را عجالتا به تاخير اندازند تا ما با فرصت كافی روی 
نتيجه ي تصميم  از  را  ايشان  اين قسمت مطالعه  كنيم و 

خود آگاه سازيم«. )6(
مرحوم دكتر شيخ الاسلامی می نويسد: » لرد كرزن در 
جواب مختصری كه به تلگراف  نورمن داد  اميد احمدشاه را 
كه مايل بود تخليه ي ايران از قوای بريتانيا به تعويق بيفتد مبدل 
به ياس كرد و رسما اعلام داشت كه: »... درباره ي بيرون رفتن 
قوای بريتانيا از ايران متاسفانه بايد بگويم كه تصميم قطعی 

گرفته شده است و تغيير دادن آن ابدا ممكن نيست. )7( 
از كشور دارد و حاضر می شود  شاه اصرار به خروج 

يكی از برادرانش جای او را بگيرند.
تمام هم و غم احمدشاه فرار از تهران است حال به 
مساله  چون  و  باشد   می خواهد  كه  و صورتی  هر شكل 
منتفی  هم  شيراز  يا  اصفهان  به  تهران  از  پايتخت  تغيير 
شده، شاه حاضر به استعفا از مقام سلطنت و معرفی يكی 

از برادران برای جانشينی خود شده است«.
نورمن، شرفيابی خود را به وزير متبوعه  منعكس می كند: 
» ... در ضمن صحبت از خود اعليحضرت شنيدم كه ايشان 
كوشيده اند والاحضرت محمدحسن ميرزا را قانع كنند كه به 
جای ايشان پذيرای مقام سلطنت گردند اما وليعهد نيز از پذيرفتن 

اين مقام خطير در اين موقع آشفته، سر باز زده است. 
اين  باز هم خيال دارند در  اعليحضرت فرمودند كه 
رضايت  بتوانند  شايد  كه  كنند  صحبت  وليعهد  با  باره 
معظم له را جلب كنند و اگر اقدامشان نتيجه نداد آن وقت 
احتمالا برادر ديگرشان را كه كوچكتر از محمدحسن ميرزا 
است به اين سمت )جانشينی خود( انتخاب خواهند كرد. 
و  بردم،  كار  به  را  خود  كاسه گری  فن  و  فوت  تمام  من 
هر نوع تحبيب و ترغيب و استدلال كه در چنته داشتم 
بيرون ريختم، تا مگر بتوانم تصميم شاه را عوض كنم ولی 
اعليحضرت  نگرفتم.  نتيجه ای  خود  تشبثات  از  متاسفانه 
كرد  درخواست  من  از  التماس  و  الحاح  با  ديگر  بار  يك 
موافقت عاليجناب را با خروج موقتی ايشان از ايران جلب 
كنم زيرا از كمونيست شدن ايران می ترسد و از سرنوشت 

خود در دست بلشويك ها وحشت دارد. خدمت اعليحضرت 
عرض كردم از آن جا كه اطلاع قطعی دارم عاليجناب لرد 
مخالفند، حتی  مقام سلطنت  از  ايشان  استعفای  با  كرزن 
احساس  خود  در  حضورشان  به  را  پيام  اين  ابلاغ  جرات 

وزیر مختار انگلیس: )... فکر نمي کنم چنین 
مسافرتي، در چنین موقعي به صلاحشان باشد

محمد حسن ميرزا وليعهد، از پذيرفتن پيشنهاد احمد شاه 
برای قبول سلطنت سر باز زد!

لرد کرزن وزير خارجه انگليس خطاب به نورمن :
 » ... خيلی مهم است که شاه را به هر نحوی که شده از 

تصميمش منصرف سازيد...
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نمی كنم. ولی شاه كماكان در تقاضايش مصر بود و اظهار 
نظر  از  شدن  مسبوق  برای  ديگر  روز  چهار  كه  داشت 

انگلستان صبر خواهد كرد. 
از آن جا كه فكر می كنم شاه تصميم خود را گرفته 
انتخاب يكی ديگر از اعضای  بايد از حالا در فكر  است، 
رژيم  تشكيل  چون  بود  ايشان  جای  به  سلطنت  خاندان 
جمهوری در ايران ابدا با مصالح بريتانيا نمی سازد و ممكن 

است به نتايجی وخيم منجر گردد...«. )8( 
هدف ما صرفا اين نيست كه ادعاهای دروغين و بی معنی 
كسانی كه می گويند احمدشاه از اول  مخالف قرارداد بوده را 
به اثبات برسانيم بلكه می خواهيم با نقل اين اسناد تاريخی 
دخالت های مقامات يك كشور مدعی دموكراسی را هم برملا 
كنيم تا هم نسل امروزی و هم نسل های آينده بدانند كه اين 
غارتگران آن روزی، هم ثروت ما را به يغما می بردند و هم در 

كليه امور مملكت ما حتی تعيين پادشاه دخالت می كردند!
باری اين اسناد به خوبی نشان می دهد كه لردكرزن همواره 
سعی می كرده كه احمدشاه را از استعفا و خروج از كشور بازدارد، 

پاسخ وی به نورمن به خوبی اين موضوع را می رساند: 
»... خيلی مهم است كه شاه را به هر نحوی كه شده 
از تصميمش منصرف سازيد و نگذاريد از مقام سلطنت استعفا 
بدهد زيرا تعيين جانشين يا تغيير سلسله، اشكالاتی ايجاد 
خواهد كرد كه آن سرش ناپيداست. ولی به هر حال اگر به 
حرف منطق گوش نمی دهد، آن وقت است چاره ای نيست جز 
اجرای قسمت آخر تلگراف شما داير به انتخاب يكی ديگر از 
اعضای خاندان قاجار به جای وی. مع الوصف، اتخاذ موضعی 
سخت تر و محكم تر در اين قضيه، ممكن است معظم له را از 
فكر استعفا منصرف سازد همچنان كه در گذشته نيز يك بار با 
اتخاذ رويه ای مشابه توانستيم ايشان را از فكر انتقال پايتخت 
به جنوب منصرف سازيم...«. )9( اين بحث را  در شماره ي 
آينده نيز پی می گيريم و سندی معتبر را منتشر می كنيم تا 
ملاحظه فرماييد كه احمدشاه در ضيافت لردكرزن در لندن در 

مورد قرارداد 1919چه گفت و چه كرد؟

پانويس ها
1- صص35-34 همان.

2- پيش از اينها، سلسله مقالاتی هم در چهار شماره نشريه 
)عماد(  شماره 19-16 با عنوان  : ) احمدشاه در محكمه تاريخ ( نوشتم 
و آقای دكتر باقرعاقلی مورخ نامدار در ديداری كه با حسين مكی 
در منزل وی داشت با خود برد و به بهانه اينكه فراموش كرده آنها 
را روی ميزی كه در كنارش بوده می گذارد كه مكی آنها را ببيند 
و از منزل خارج می شود. قبلا نيز در روزنامه قدس سراسری طی 
دو شماره با عنوان : )نگاهی به تاريخ دوران قاجاريه(  نوشتم كه 

در 22و 23 آبان 1370 به چاپ رسيد.
3- سيمای احمدشاه قاجار، جلد دوم ص 298.

4- همان ص 300.
5- همان ص 301. 

6- همان ص 304، به نقل از اسناد محرمانه )متن انگليسی( 
جلد سيزدهم، شماره 638.
7- همان ص 304. 

8- همان ص 305. با نقل از اسناد محرمانه )متن انگليسی(، 
جلد سيزدهم، سند شماره 644، تلگراف مورخ دوازدهم ژانويه ي 

نورمن به لرد كرزن. 
)متن  محرمانه  اسناد  از  استفاده  با   ،306 ص  همان   -9
انگليسی(، جلد سيزدهم، سند شماره 645 مورخ سيزدهم ژانويه 

لردكرزن به مستر نورمن.

درگذشت منصور تاراجي 
روزنامه نگار و پژوهشگر تاریخ 

دكتر منصور تاراجي تاريخدان، پژوهشگر تاريخ و از روزنامه نگاران باسابقه در دهه 70 عمر خود در پاريس 
درگذشت. 

تاراجي كه از سردبيران پيش از انقلاب روزنامه اطلاعات بود، طي سه دهه گذشته به پژوهش تاريخ جهان 
مشغول بود و از جمله آثار ماندني او صفحات تاريخ قرن بيستم در روزنامه ايران است كه هشت سال مرتب ادامه 
يافت و در پايان يعني در سال 1384 به صورت كتابي به نام »تاريخ قرن بيستم در ايران و جهان« از انتشارات 

موسسه فرهنگي- مطبوعاتي ايران انتشار يافت. 
منصور تاراجي در سال هاي پيش از انقلاب نيز كتاب تاريخ »28 هزار روز« را به كمك شماري از همكاران 
منتشر كرده بود كه تاريخ قرن بيستم به نوعي جلد دوم آن كتاب كه از انتشارات روزنامه اطلاعات بود، محسوب 
مي شود. تاراجي در زمان فعاليت مطبوعاتي، سفرهاي زيادي به كشورهاي دنيا كرده بود و مهمترين گزارش هاي 
او مربوط به جنگ هاي اعراب و اسرائيل است كه در زمان خود در روزنامه اطلاعات به چاپ رسيد. تاراجي از جمله 
روزنامه نگاران ايراني است كه در زمان حاكميت كمونيست ها به چين رفت و مصاحبه او با چوئن لاي مورد توجه 
بسيار قرار گرفت و بسياري از مطبوعات خارجي اين مصاحبه را به نقل از روزنامه اطلاعات چاپ كردند. منصور 
تاراجي كه با بيشتر چهره هاي سرشناس و مبارز فلسطين مصاحبه كرده است، تخصص زيادي در تاريخ معاصر 
فلسطين داشت و دفاع او از فلسطين از پيش از انقلاب آغاز شد و تا زماني كه درباره اسرائيل و فلسطين مطلب 
مي نوشت، ادامه يافت. تاراجي از جمله شخصيت هايي بود كه هولوكاست را قبول نداشت و مصاحبه او با روژه 

گارودي، محقق و فيلسوف فرانسوي در زمان خود سر و صداي زيادي به پا كرد. 
تاراجي تا زماني كه نيروهاي دولت نهم روزنامه ايران را تحويل گرفتند براساس قراردادي كه داشت با موسسه 

فرهنگي- مطبوعاتي ايران همكاري مي كرد و پس از آن در پاريس به پژوهش هاي شخصي تاريخ مشغول شد. 

به نقل از اعتماد 87/9/2

منصور تاراجي در یك نگاه
دكتر منصور تاراجي يكي از روزنامه نگاران قديمي ايران و از سردبيران اسبق روزنامه اطلاعات در سال هاي قبل 

از انقلاب اسلامي، بامداد روز پنج شنبه 30 آبان ماه در 79 سالگي در بيمارستاني در حومه شهر پاريس درگذشت. 
منصور تاراجي، سردبير اسبق روزنامه اطلاعات بعد از 2 سال پژوهش در دانشگاه يل والري )فرانسه( تحت 
راهنمايي پروفسور مارتل، رييس اين دانشگاه موفق به اخذ درجه دكترا گرديد. تز تاراجي كه توسط هيات داوران 
دانشگاه يل والري با »مانسيون« خيلي خوب پذيرفته شد، در زمينه اوپك و حاكميت ملي است. او نقش اوپك، نفت 
و مساله  انرژي را طي سال هاي اخير از آغاز هزاره سوم ميلادي از زاويه حاكميت ملي و مبارزات ضد استعماري 

جهان سوم بررسي و پژوهش كرده است. 
  وي همچنين از مسوولين و نويسندگان مجموعه 28 هزار روز تاريخ ايران و جهان كه از سوي روزنامه اطلاعات در 

سال هاي قبل از انقلاب اسلامي چاپ شد، بود. بعد 
از پيروزي انقلاب اسلامي منصور تاراجي همكاري 
خود را با روزنامه ايران براي تهيه تاريخ قرن بيستم 
)ايران و جهان( آغاز كرد و مجموعه باارزشي در اين 

زمينه تهيه و در روزنامه ايران چاپ شد. 
انقلاب  پيروزي  زمان  در  تاراجي  منصور 
خميني  امام  حضرت  اقامت  محل  از  نيز  اسلامي 
)ره( گزارش هايي را تهيه و براي  چاپ به روزنامه 

اطلاعات ارسال كرد. 
و  خانواده  به  را  روزنامه نگار،  اين  درگذشت 

همكاران روزنامه نگارش تسليت مي گوييم. 


